
در روزهاي بحران
 كنار هم مي‌مانيم

در روزهايي كه اخبار نگران‌كننده 
حمــات دشــمن امریکایــی - 
صهیونی و تصاوير تلخ از خسارت 
به زيرساخت‌ها، اختلال در خدمات 
عمومي و آسيب‌ديدن شهروندان، 
ذهن جامعه را درگير كرده‌اســت، 
بيش از هر زمان ديگــري بايد به 
اين حقيقت توجه كرد كه امنيت 
تنها در ميدان‌هاي نظامي تعريف 
نمي‌شود. امنيت، پيش از هر چيز، 

محصول اعتماد، همبستگي و مســئوليت‌پذيري مردمي است 
كه در دشوارترين شــرايط نيز اجازه نمي‌دهند بحران، سرمايه 

اجتماعي كشور را تضعيف كند. 
تجربه بسياري از كشورها نشان داده‌است كه در شرايط بحراني، 
هدف حمله به زيرســاخت‌ها تنها تخريب ساختمان‌ها، راه‌ها يا 
تأسيسات نيست، بلكه ايجاد اختلال در زندگي روزمره، گسترش 
اضطراب عمومي و فرســايش روحيه جامعه نيز از پيامدهاي آن 
است. در چنين شــرايطي، رفتار شــهروندان مي‌تواند به اندازه 
اقدامات نهادهاي مسئول در مديريت بحران مؤثر باشد. نخستين 
گام، حفظ آرامش و اتكا به اطلاعات رسمي و معتبر است. انتشار 
اخبار تأييدنشده، تصاوير بدون منبع يا شايعات، مي‌تواند بيش از 
خود حادثه به جامعه آسيب وارد كند. هر شهروند با خودداري از 
بازنشر اخبار غيرمعتبر، در واقع ســهمي در حفظ امنيت رواني 
جامعه ايفــا مي‌كنــد. گام دوم، همكاري با نيروهــاي امدادي، 
خدماتي و مديريت بحران اســت. باز نگهداشــتن مســيرهاي 
امدادرساني، رعايت هشدارهاي ايمني، پرهيز از تجمع در محل 
حوادث و همراهي با دستورالعمل‌هاي مسئولان، اقدامي ساده اما 
بسيار مؤثر براي كاهش خسارت‌ها و تسريع در خدمت‌رساني به 
آسيب‌ديدگان است. در كنار اين اقدامات، نبايد از اهميت همدلي 
با خانواده‌هاي آسيب‌ديده غافل شد. هر جامعه‌اي كه بتواند رنج 
آسيب‌ديدگان را به مسئوليتي مشترك تبديل كند، توان بيشتري 
براي عبور از بحران خواهد داشت. كمك‌هاي داوطلبانه، حمايت 
از افراد آسيب‌پذير، رسيدگي به سالمندان، كودكان و كساني كه 
دسترســي كمتري به امكانات دارند، جلوه‌اي از همان سرمايه 
اجتماعي است كه ستون اســتوار امنيت ملي به شمار مي‌رود. 
انسجام اجتماعي همچنين به معناي حفظ احترام متقابل ميان 
شــهروندان با ديدگاه‌هاي مختلف است. شرايط بحراني نبايد به 
بستري براي گسترش اختلافات، تخريب اعتماد عمومي يا دامن 
زدن به تنش‌هاي اجتماعي تبديل شــود. جامعــه‌اي كه بتواند 
اختلاف‌نظرها را كنــار بگذارد و بر منافع مشــترك، حفظ جان 
انسان‌ها و اســتمرار زندگي عادي تمركز كند، ظرفيت بيشتري 

براي عبور از دشوارترين آزمون‌ها خواهد داشت. 
امروز، بيش از هر زمان ديگري، امنيت كشــور تنها به اقدامات 
نهادهاي مســئول وابســته نيســت، بلكه به رفتــار ميليون‌ها 
شــهروند نيز گره خورده است. هر تصميم مســئولانه، هر خبر 
راستي‌آزمايي‌شــده، هر همكاري بــا نيروهاي امــدادي و هر 
دست ياري به ســوي هموطنان آســيب‌ديده، گامي در مسير 
تقويت تاب‌آوري ملي اســت. بحران‌ها روزي پايان مي‌يابند، اما 
آنچه از يك ملت در حافظه تاريخ باقي مي‌ماند، شــيوه مواجهه 
آن ملت با روزهاي ســخت اســت. اگر جامعه بتوانــد آرامش، 
همدلي، قانون‌مداري و مسئوليت‌پذيري را حفظ كند، نه‌تنها از 
خسارت‌هاي انساني و اجتماعي خواهد كاست، بلكه سرمايه‌اي 
ماندگار براي آينده كشور نيز خواهد ساخت. امنيت پايدار، پيش 
از آنكه حاصل تجهيزات و امكانات باشد، بر پايه اعتماد عمومي و 
انسجام اجتماعي استوار است، سرمايه‌اي كه حفظ آن مسئوليت 

مشترك همه ماست. 

اعتمــاد صاحــب يــك فروشــگاه موكت، دســتمايه 
اجراي ســرقتي ميلياردي شــده‌بود. انباردار فروشگاه با 
همدســتي چند نفر ديگر، هزاران رول موكت را به تدريج 
از انبار خارج کــرد  و به فروش رســاند، امــا تحقيقات 
پليس آگاهي تهران بزرگ، راز ناپديد شــدن ۵۰ ميليارد 
تومــان كالا را فاش كرد و به دســتگيري متهمان انجاميد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ كارآگاه رضا حاتمي، فرمانده پايگاه 
ششــم پليس آگاهي تهران بزرگ‌ گفت: پس از اعلام سرقت از 
يك مغازه موكت‌فروشــي در محدوده كلانتري ۱۵۹ بي‌ســيم، 
پرونده براي رسيدگي تخصصي در اختيار كارآگاهان اين پايگاه 
قرار گرفت. بررسي‌هاي ميداني، تحقيقات اطلاعاتي و اظهارات 
شاكي نشان داد تعداد زيادي رول موكت از انبار فروشگاه ناپديد 
شده‌است. بررسي موجودي انبار نيز حكايت از مفقود شدن هزار و 

۶۷۵ رول موكت به ارزش حدود ۵۰ ميليارد تومان داشت. 
تحقيقات تخصصي كارآگاهان، فرضيه ســرقت توســط افراد 
غريبه را رد كرد و مشخص شد انباردار فروشگاه با سوءاستفاده از 
اعتماد مالك، طي مدت زماني مشخص موكت‌ها را از انبار خارج 
و پس از فروش آنها، درآمد حاصل را از صاحب فروشگاه پنهان 
كرده‌است. متهم براي گمراه كردن روند رسيدگي نيز سناريوي 
ســرقت را طراحي و اجرا كرده‌بود. پس از هماهنگي با مرجع 
قضايي، متهم اصلي دستگير شد و در بازجويي‌هاي تخصصي 
به ارتكاب جــرم و همكاري چند نفر ديگــر در انتقال و فروش 
اموال اعتراف كرد. با اعترافات وي، ساير اعضاي اين پرونده نيز 
شناسايي و بازداشت شدند. فرمانده پايگاه ششم پليس آگاهي 
تهران بزرگ با اشاره به ادامه رسيدگي به اين پرونده اظهار كرد: 
متهمان با دستور مقام قضايي براي تكميل تحقيقات، بررسي 
ابعاد ديگر پرونده و احتمال ارتباط آنها با ســاير ســرقت‌هاي 

مشابه، در اختيار كارآگاهان قرار دارند. 

كليد سرقت 50 ميلياردي 
در دست انباردار

  یادداشت

  آرمين بينا 
دو پرونده قتل تــازه در تهران؛ مرگ مرد ۷۰ 
ساله در داروخانه و قتل پسر جوان در پارك 
مشيريه روي ميز بازپرس جنايي قرار گرفت. 

چند روز قبــل، اعضاي يك خانــواده در تهران 
به اداره پليس مراجعه كردنــد و از كارمند يك 
داروخانه به اتهام قتل پدر ۷۰ ساله‌شان شكايت 
كردند.  يكي از اعضاي خانواده در توضيح ماجرا 
به مأموران گفــت: »پدرم چنــدي قبل كالاي 
بهداشتي از يك داروخانه خريد، اما بعد متوجه 
شد كالايي كه خريده، كالاي مورد نظرش نيست. 
به داروخانه بازگشت تا كالا را پس دهد. يكي از 
كارمندان داروخانه او را با مشت و لگد زخمي‌ و 
امروز هم فوت كرد. ما از كارمند داروخانه به اتهام 

قتل پدرمان شكايت داريم.«
با ثبت ايــن شــكايت، كارآگاهــان اداره دهم 
پليس آگاهي تحقيقــات خود را آغــاز كردند. 
بررسي‌ها نشان داد اواخر خردادماه امسال، مرد 
۷۰ ساله براي خريد لوازم بهداشتي و درماني به 
داروخانه‌اي در مركز شهر مراجعه كرده و كالاي 
مورد نظر را خريده‌است. اما وقتي كالا را به خانه 
برد، اعضاي خانواده‌اش متوجه شدند كه كالاي 
خريداري‌شده با ماركي كه آنها مي‌خواستند يكي 

نيست و كيفيت پايين‌تري دارد. 
به هميــن دليل، مرد ميانســال بــه داروخانه 

بازگشت تا كالاي بهداشتي را پس دهد و پولش 
را بگيرد، اما كارمنــدان داروخانه از پس‌ گرفتن 
كالا خــودداري كردند و هميــن موضوع باعث 
درگيري آنها شــد. وقتي درگيــري بالا گرفت، 
كارمند داروخانه مرد ميانسال را با مشت و لگد 
زد و او حالش بد شد و براي درمان به بيمارستان 
منتقل شــد. وي تحت درمان قرار گرفت، اما در 

نهايت پس از چند روز بستري جان باخت. 
تحقيقات درباره اين حادثه از ســوي مأموران تا 
اعلام نظريه پزشــكي قانوني در خصوص علت 
اصلي مرگ ادامه دارد. همچنين تحقيق از كارمند 
داروخانه به دستوربازپرس جنايي در دستور كار 

مأموران قرار گرفت. 
 قتل پسر جوان در پارك مشيريه

دومين پرونده‌اي كه به تازگي روي ميز بازپرس 
دادسراي امور جنايي تهران قرار گرفته، پرونده 
قتل پسر جواني اســت كه روز پنج‌شنبه، بيست 
و پنجم تيرماه، در درگيري با پسر جوان ديگري 

به قتل رسيد. 
صبح روز پنج‌شــنبه، مأموران پليس تهران در 
تماس تلفني با بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران، خبر قتل پســر جوانــي را اعلام 
كردند. يكــي از مأموران گفت كه پســر جوان 
زخمي براي درمان به بيمارستان منتقل شده‌بود، 

اما بر اثر شــدت خونريزي ناشي از اصابت ضربه 
چاقو فوت كرده‌است. 

با اعلام اين خبر، بازپرس جنايي همراه با تيمي 
از كارآگاهــان اداره دهم پليــس آگاهي راهي 
بيمارستان شــدند. تيم جنايي در بيمارستان با 

جسد پسر جواني به نام »حسن« روبه‌رو شدند. 
  از درگيري اول تا قتل دوم

بررسي‌ها حكايت از آن داشت كه ساعتي قبل، 
حســن در يكي از پارك‌هاي منطقه مشــيريه 
در جنوب تهران در درگيــري زخمي و به قتل 
رسيده‌است. تحقيقات مأموران نشان داد مقتول 
همراه يكي از دوســتانش سوار بر موتورسكيلت 
در حــال گــردش بودند كــه با دو سرنشــين 
موتورســكيلت ديگري برخورد كردند و همين 

موضوع باعث درگيري آنها شد. 
آن درگيري با ميانجيگــري مردم و اهالي محل 
به پايان رسيد، اما ســاعتي بعد، دو طرف دوباره 
در پاركي با هم روبه‌رو شــدند. اين‌بار درگيري 
خونين آنها رقم خورد و حســن در جريان آن با 
اصابت ضربه چاقوي يكي از موتورسواران زخمي 

و به قتل رسيد. 
با به دست آمدن اين اطلاعات، همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني براي مشخص شدن علت 
اصلي مرگ، مأموران در تلاشــند تا عامل قتل و 
همدست او را بازداشــت و زواياي پنهان حادثه 

را فاش كنند. 
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حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

چهارمين هفته تيرماه براي خيابان‌هاي 
پايتخت با ثبت شــش تصادف مرگبار 
همراه بود؛ حوادثي كــه جان دو راننده، 
دو راكب موتورسيكلت و دو عابر پياده را 
گرفت. پليس راهور تهران بزرگ مي‌گويد 
بررسي اين پرونده‌ها نشان مي‌دهد سرعت 
غيرمجاز، ناتواني در كنترل وسيله نقليه، 
خســتگي رانندگان و عبــور غيرمجاز 
عابران از عرض بزرگراه‌ها، مهم‌ترين عوامل اين ســوانح بوده‌اســت. 
سردار سيد ابوالفضل موسوي‌پور، رئيس پليس راهور تهران بزرگ، با تشريح 
تصادف‌هاي فوتي هفته گذشته گفت: در فاصله ۲۰ تا ۲۵ تيرماه، شش سانحه 
مرگبار در معابر پايتخت به وقوع پيوست كه در مجموع شش نفر جان خود را 
از دست دادند. به گفته وي، نخستين روز هفته با ثبت سه حادثه مرگبار آغاز 
شد. در نخستين سانحه كه بامداد شنبه در بزرگراه هاشمي رفسنجاني رخ داد، 
راننده ۲۵ ساله يك دستگاه خودروي تويوتا به دليل سرعت غيرمجاز و ناتواني 
در كنترل خودرو پس از برخورد با موانع كنار مسير واژگون شد و در دم جان 
باخت. دومين حادثه همان صبح در بزرگراه شهيد همت اتفاق افتاد، جايي كه 
برخورد يك دستگاه خودروي سواري با عابر پياده‌اي كه به ‌صورت غيرمجاز از 
عرض بزرگراه عبور مي‌كرد، به مرگ مردي ۳۵ ساله انجاميد. ساعتي بعد نيز 
در جاده مخصوص، واژگوني يك دستگاه موتورسكيلت بر اثر سرعت غيرمجاز 
و ناتواني در كنترل وســيله نقليه، جان راكب ۳۵ ساله را گرفت. پليس اعلام 
كرد اين موتورسوار از كلاه ايمني استفاده نكرده‌بود. رئيس پليس راهور تهران 
بزرگ افزود: چهارمين تصادف مرگبار هفته، شــامگاه يك‌شنبه در بزرگراه 
شهيد محلاتي رخ داد. در اين حادثه نيز راكب ۵۴ ساله موتورسكيلت پس از 
واژگوني وسيله نقليه بر اثر بي‌احتياطي و ناتواني در كنترل آن، به دليل شدت 
جراحات و نداشتن كلاه ايمني جان باخت. به گفته سردار موسوي‌پور، بامداد 
چهارشنبه نيز عبور غيرمجاز مردي ۵۰ ساله از عرض بزرگراه شهيد چمران، 
حادثه‌اي مرگبار رقم زد و برخورد يك خودروي سواري با اين عابر، به فوت وي 
در محل انجاميد. آخرين سانحه مرگبار هفته نيز بامداد پنج‌شنبه در بزرگراه 
بسيج رخ داد. راننده ۴۴ ساله يك دســتگاه كاميون ولوو به علت خستگي، 
خواب‌آلودگي و عدم‌توجه به جلو، پس از برخورد با جداول مسير واژگون شد 

و جان خود را از دست داد. 
رئيس پليس راهور تهران بزرگ با اشــاره به اينكه بخش قابل‌توجهي از اين 
حوادث با رعايت قوانين رانندگي قابل‌پيشــگيري بود، از رانندگان خواست 
ضمن رعايت سرعت مطمئنه، از رانندگي در حالت خستگي و خواب‌آلودگي 
خودداري كنند. وي همچنين از عابران پياده خواست براي عبور از بزرگراه‌ها 
تنها از پل‌هاي عابر استفاده كنند و تأكيد كرد پليس با تخلفات حادثه‌ساز كه 

امنيت شهروندان را به خطر مي‌اندازد، با قاطعيت برخورد خواهد كرد. 

6 كشته  تصادف  
در هفته چهارم تيرماه پايتخت 

دختر جوان براي فــرار از ازدواج اجباري 
به مردي پناه برد، اما او سارق حرفه‌اي بود 
و با وعده خواستگاري، او را به همكاري با 
باند سرقت كشاند. پونه در بازجويي گفت: 
»فريب خوردم، نمي‌خواستم سارق شوم.«

چنــدي قبــل، مأمــوران پليس تهــران با 
شكايت‌هاي متعددي از شهروندان ساكن در 
شمال و غرب تهران روبه‌رو شدند. شاكيان از 
سرقت اموال باارزش خود، از جمله طلا، دلار 

و گاوصندوق، در غياب خود خبر مي‌دادند. 
يكي از شــاكيان در توضيح ماجرا به مأموران 
گفت: »همراه همســرم براي مسافرت چند 
روزي از تهران خارج شديم. ساعتي قبل وقتي 
وارد خانه‌مان شديم، با صحنه عجيبي روبه‌رو 
شديم. قفل در ورودي خانه‌مان تخريب شده 
بود و تمام وســايل به هم ريخته بود. فهميدم 
سارقاني به خانه‌ام دستبرد زده‌اند. به سرعت 
به محل نگهداري طلاها و دلارهايم رفتم، اما 
خبري از گاوصندوق نبود. سارقان گاوصندوق 
خانه‌ام را كــه همه زندگي‌ام داخــل آن بود، 

سرقت كرده بودند.«
 سارقان حرفه‌اي و قطع دوربين‌ها

در حالي كه هر روز به تعداد شــاكيان افزوده 
مي‌شد، بررسي‌ها نشان داد سارقان حرفه‌اي 
هســتند. آنها پس از تخريب در ورودي وارد 
خانه مي‌شــدند و امــوال باارزش را ســرقت 
مي‌كردند. بــراي اينكه هيــچ ردي از خود به 
جا نگذارند، حتــي دوربين‌هاي مداربســته 

ساختمان‌ها را نيز قطع مي‌كردند. 
بررســي دوربين‌هاي مداربســته بيــرون از 
ســاختمان نيز كمكي به پليس نكــرد، زيرا 
سارقان در تمامي ســرقت‌ها چهره‌هاي خود 
را پوشــيده بودند. تنها اطلاعاتي كه به دست 
آمد، اين بود كه ســارقان ســه مرد و يك زن 

جوان هستند. 
 اثر انگشت؛ كليد شناسايي باند

تحقيقات براي شناســايي اعضــاي باند 
سارقان حرفه‌اي ادامه داشــت تا اينكه در 
آخرين ســرقت، مأموران به ردپاي مهمي 
رسيدند. سارقان در تمامي سرقت‌ها تلاش 
كرده‌بودند كــه هيچ ردي از خــود به جا 
نگذارند، اما يكي از آنها هنگام سرقت يك 
گاوصندوق ۷۰۰ كيلويي، اثر انگشت خود 

را برجاي گذاشته بود. 
مأموران با بررسي اين اثر انگشت، به ردپاي يك 
سارق حرفه‌اي و ســابقه‌دار معروف به  »ناصر 
گربه« رسيدند كه بيش از هفت بار بازداشت و 

راهي زندان شده‌بود. بررسي‌هاي بعدي نشان 
داد ناصر گربه پــس از آزادي از زندان، همراه 
با دو نفر از دوستانش و دختر مورد علاقه‌اش 
به نام »پونه«، دست به ســرقت‌هاي سريالي 

زده‌است. 
 دستگيري اعضاي باند

با به دست آمدن اين اطلاعات، مأموران ابتدا 
ناصر گربه و پونه را بازداشت كردند و در ادامه، 
دو همدست ديگر آنها را نيز دستگير و به اداره 

پليس منتقل كردند. 
متهمان در بازجويي‌ها به سرقت‌هاي سريالي از 
خانه‌هايي در شمال تهران اعتراف كردند. آنها 
روش كار خود را اينگونه شــرح دادند كه ابتدا 
خانه‌هاي خالي را شناسايي مي‌كردند و سپس 
با تخريب قفل در، وارد مي‌شدند و تمام اموال 

باارزش را سرقت مي‌كردند. 
 پونه: ناصر مرا فريب داد

پونه، تنها عضو زن اين باند، با اظهار پشيماني 
به همدستي با اعضاي باند اعتراف كرد و گفت 
ناصر مرا به بهانــه ازدواج فريب داد و وارد باند 

سارقان كرد. 
تحقيقــات از متهمان براي شناســايي ديگر 
ســرقت‌هاي احتمالي و كشف اموال مسروقه 

ادامه دارد. 

2 پرونده‌  تازه روي ميز بازپرس جنايي قرار گرفت 

غلامرضا مسكني     گزارش یک

گرفتاری در باند »ناصرگربه« 
به خاطر فرار از ازدواج اجباری

حركت ناگهاني يك دستگاه اتوبوس بي‌آر‌تي كه به دليل نقص 
فني در خط ويژه خيابان وليعصر متوقف شده‌بود، حادثه‌اي 
زنجيره‌اي رقم زد. در اين ســانحه، پنج موتورسيكلت و دو 
خودروي سواري آسيب ديدند و شش نفر مصدوم شدند، اما 

اين حادثه تلفات جاني نداشت. 
جلال ملكي، سخنگوي ســازمان آتش‌نشــاني و خدمات ايمني 
شهرداري تهران، به »جوان« گفت: ســاعت ۱۴:۴۳ روز پنج‌شنبه 

وقوع يك تصادف در مســير شــمال به جنوب خط ويژه خيابان 
وليعصر، مقابل پارك ساعي، به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله 
دو ايستگاه آتش‌نشــاني به محل حادثه اعزام شــدند. وي افزود: 
آتش‌نشانان پس از حضور در محل دريافتند يك دستگاه اتوبوس 
بي‌آر‌تي كه به علت نقص فني در حاشيه خط ويژه متوقف شده‌بود، به 
دليلي كه علت آن در دست بررسي است، به طور ناگهاني به حركت 
درآمد و پس از طي مسافتي كوتاه با پنج دستگاه موتورسكيلت و دو 

خودروي سواري برخورد كرد.  به گفته ملكي، در جريان اين حادثه 
يكي از موتورسكيلت‌ها دچار آتش‌سوزي شــد، اما شعله‌ها پيش 
از رسيدن نيروهاي آتش‌نشــاني مهار شده‌بود و از گسترش حريق 
جلوگيري شد. سخنگوي سازمان آتش‌نشــاني و خدمات ايمني 
شهرداري تهران ادامه داد: در اين سانحه شش مرد مصدوم شدند كه 
دو نفر از آنان به صورت سرپايي درمان شدند و چهار مصدوم ديگر 
براي ادامه درمان به عوامل اورژانس تحويل داده شــدند. ملكي با 
تأكيد بر اينكه اين حادثه هيچ فوتي نداشت، گفت: پس از ايمن‌سازي 
محل، صحنه حادثه براي بررسي علت وقوع سانحه و انجام اقدامات 
قانوني به پليس راهور و نيروهاي امدادي شركت واحد اتوبوسراني 

تحويل داده شد. 

مردي كــه پــس از قتل يك 
زن ۶۶ ســاله در جريــان يك 
درگيــري خيابانــي متواري 
شــده بود، پس از ماه‌ها زندگي 
مخفيانه در عمليات كارآگاهان 
پليــس آگاهــي كرمانشــاه 
شناســايي و دســتگير شد. 
شــكراله  كارآگاه  ســرهنگ 
كديوريان، رئيس پليس آگاهي اســتان كرمانشاه‌ گفت: دي‌ماه سال ۱۴۰۴ 
مأموران پليس بعد از دريافت گزارش درگيري در يكي از محله‌هاي شــهر 
در محل حاضر شدند. بررسي‌ها نشان داد زني ۶۶ ساله بر اثر اصابت سنگ از 
سوي يكي از طرفين نزاع به شدت مجروح شد و پس از انتقال براي درمان، 
جان خود را از دست داد. عامل قتل نيز بلافاصله پس از حادثه از محل گريخت. 
پس از تشيكل پرونده، رسيدگي به موضوع و شناسايي متهم به طور ويژه در 
دستور كار كارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي قرار گرفت و 
تحقيقات براي يافتن مخفيگاه وي ادامه يافت تا اينكه محل اختفاي متهم را 
در يكي از محله‌هاي شهر شناسايي و مأموران براي دستگيري او وارد عمل 
شدند. متهم ۳۴ ساله هنگامي كه خود را در محاصره مأموران ديد، با وساطت 
ريش‌ســفيدان و معتمدان محلي، خود را تســليم پليس كرد. متهم پس از 
انتقال به پليس آگاهي، در بازجويي‌ها به ارتكاب قتل اعتراف ‌و انگيزه خود را 
اختلافات و درگيري‌هاي قبلي با خانواده مقتول عنوان كرد. تحقيقات درباره 

ابعاد اين پرونده با دستور مرجع قضايي ادامه دارد. 

قتل ميانجي 
در دعواي ۲ برادر

اختلاف خانوادگي ميان دو برادر با وقوع جنايتي تلخ پايان يافت. مرد 
۴۷ ساله‌اي كه براي پايان دادن به درگيري و ايجاد صلح ميان آنها وارد 
ماجرا شــده بود، بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داد. 
سرهنگ شريف رحيمي، فرمانده انتظامي شهرستان لاهيجان‌ گفت: دو روز 
قبل با گزارش وقوع يك درگيري خياباني، مأموران كلانتري ۱۲ بلافاصله به 
محل حادثه اعزام شدند و بررسي موضوع را در دستور كار قرار دادند. تحقيقات 
اوليه نشان داد دو برادر به دليل اختلاف خانوادگي با يكديگر درگير شده‌اند. 
در جريان اين نزاع، مردي ۴۷ ساله كه براي جلوگيري از ادامه درگيري و ايجاد 
صلح ميان طرفين وارد عمل شده‌بود، هدف ضربات چاقو قرار گرفت و به شدت 
مجروح شد. شدت جراحات وارده به حدي بود كه اين مرد پيش از انتقال به 

مركز درماني و در محل حادثه جان باخت. 
سرهنگ رحيمي گفت: عامل جنايت در همان محل درگيري توسط مأموران 
دستگير شــد و براي انجام تحقيقات و طي مراحل قانوني در اختيار مرجع 

قضايي قرار گرفت. 

6 مصدوم در حركت اتوبوس بدون سرنشين 

پونه، دختر جواني است كه مي‌گويد: »به خاطر فرار از ازدواج 
اجباري خانواده‌ام، به اميد زندگي لاكچري در دام يك سارق 
حرفه‌اي افتادم كه براي هميشه زندگي‌ام را سياه و تباه كرد.«

پونه، سابقه داري؟
 نه. من هيچ سابقه‌اي ندارم. تا الان حتي به كلانتري هم نرفته بودم. 
خانواده‌ام آبرومند هستند، اما من آبروي آنها را ريختم و زندگي خودم 

را هم تباه كردم. نمي‌دانم چطور به چشم پدر و مادرم نگاه كنم. 
پس چه شد كه سارق شدي؟

 براي فرار از ازدواج اجباري. خانواده‌ام اصرار داشتند با مرد جواني 
ازدواج كنم كه اصلًا او را دوســت نداشــتم. هر چقدر تلاش كردم 
خانواده‌ام را منصرف كنم، فايده‌اي نداشــت. آنها تصميم خودشان 
را گرفته‌بودند و من بايد با مردي كه نظر آنها براي من ايده‌آل بود، 
ازدواج مي‌كردم. احســاس مي‌كردم دارم خفه مي‌شوم. تا اينكه با 
ناصر آشنا شدم و تصور كردم او فرشــته نجات من است، اما اشتباه 

كردم. 
چطوري با ناصر آشنا شدي؟

وقتي با اصرار خانواده‌ام روبه‌رو شدم، دنبال كسي مي‌گشتم تا به او 
پناه ببرم. مدتي قبل در يكي از پارك‌ها با ناصر آشــنا شدم. به نظر 
مي‌آمد پسر پولداري است. لباس‌هاي شيك مي‌پوشيد و با اعتماد 

به نفس حرف مي‌زد. اصلًا فكر نمي‌كردم سارق باشد. وقتي با او آشنا 
شدم، موضوع ازدواج اجباري را به او گفتم و ناصر هم قول داد كمكم 
كند تا با آن مرد ازدواج نكنم. بعد از مدتي هم خودش پيشنهاد ازدواج 
داد. من خوشحال شدم كه با پسر مورد علاقه‌ام ازدواج مي‌كنم، اما 

خبر نداشتم كه در دام چه باندي گرفتار مي‌شوم. 
چرا وقتي فهميدي سارق است، از آنها جدا نشدي؟

من خبر نداشتم كه او سارق حرفه‌اي است. قرار بود به خواستگاري‌ام 
بيايد، اما پول نداشت. پيشنهاد داد براي رهايي از ازدواج اجباري، 
چند سرقت انجام دهد و با پول آن به خواستگاري‌ام بيايد. من تصور 
كردم او فقط به خاطر زندگي مشتركمان مي‌خواهد سرقت كند و 
خبر نداشتم كه او سارق حرفه‌اي است و بارها به زندان رفته‌است. 
به همين دليل همراه او شدم و بعد هم با دو نفر از همدستانش آشنا 
شدم. او هميشه مي‌گفت اين آخرين سرقت است، اما هر بار دوباره 

تكرار مي‌شد. 
ناصر هميشه وعده و وعيد مي‌داد كه آخرين سرقت است و به زودي 
زندگي لاكچري براي من فراهم مي‌كند. من چند سرقت با آنها رفتم 

و در آخرين سرقت هم قرار بود از آنها جدا شوم، اما به دام افتاديم. 
نقش شما در سرقت‌ها چه بود؟

من فقط زنگ خانه‌ها را مي‌زدم و وقتي مي‌فهميدم كسي داخل خانه 
نيست، به ناصر و همدستانش خبر مي‌دادم. 
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